
  از ديدگاه غزالي نبويوحي 

  ∗∗∗∗احمد بهشتي

  ∗∗∗∗∗∗∗∗محمدحسن يعقوبيان

  :چكيده   

سينا به تبيين  هاي معرفتي درباره وحي، علاوه بر تأثير از ابن غزالي در امتداد كاوش

اـي  . پردازد جديدي از مسأله وحي مي تبيين نهايي وي عرفاني است؛ اما رويكرده

انگاري سنخي وحي  ني غزالي بر يكسانتبيين عرفا. كلامي و فلسفي را نيز داراست

شناختي از لوح محفوظ و  وي در مبنايي هستي. با الهام و كشف و شهود تكيه دارد

علاوه بر اين از عقل كلي و نفس . گويد رفع حجاب براي كشف حقايق آن سخن مي

اي تشكيكي در طول  جويد تا آن دو را در رابطه كلي در تبيين وحي و الهام مدد مي

اـن . رار دهد و تمايزي اعتباري براي آنها قائل شودهم ق شـناختي وي از   مبناي انس

شناسي او ارتباط با لـوح محفـوظ،    گويد و مبناي معرفت قلب و جنود او سخن مي

اـيلي نظيـر     . كنـد  را مطـرح مـي  ... مكاشفه و انواع آن و اـيج ديـدگاه او در مس نت

  .نشيند بار مي به... هرمنوتيك، تجربه معنوي و

هاي عرفاني  انديشه  خصوص آنها كه با ، بهثيرات غزالي بر انديشمندان پس از خودتأ

طرح مسأله نبوت اكتسابي و موهبتي و چشـيدن  . محسوس است ،كار دارندو  سر

اـط       تجربه نبوي در آثار ابن عربي، توجه به عقل كلـي و نفـس كلـي و تبيـين ارتب

وي در كتب سيدحيدر آملـي و  تشكيكي ميان وحي و الهام در تبيين عيار وحي نب

در تبيين تمايز عارف و نبي در افكار ملاصدرا نمـود   تمايز بين وحي و الهام

  .يافت

  .انگاري سنخي، غزالي وحي، وحي نبوي، يكسان تسرش :كليدي واژگان

                                                 

 .استاد دانشگاه تهران ∗
 .تهران آزاد دانشگاهعلوم و تحقيقات  واحد دكتراي فلسفه و كلام اسلامي دانشجوي ∗∗

 :تاريخ تأييد:                           تاريخ دريافت
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  طرح مسأله

تـرين مسـايل و جـامع مشـترك ميـان       يكي از مهـم  ،مسأله وحي در اديان آسماني
ترين مسايلي است كه ديگر مسايل دينـي،   چنين جزء كانوني هماين پديده . استهآن

در تاريخ تفكر اسلامي، انديشـمندان  . گيرند حول اين محور و در شعاع آن شكل مي
سويي وحي نيز مانند همـه  اند؛ چراكه از معرفتي اين مسأله رفته مختلف به استقبالِ

فت و از ديگرسـو، ماهيـت   گر هاي ديگر بايد در بوته بررسي و شناخت قرار مي پديده
ايـن بـود كـه هـر     . انگيخـت  ها را برمي اسرارآميز اين پديده، كنجكاوي علمي انسان

بار معرفتي كه داشـت، بـه كـاوش دربـاره سرشـت سـروش وحـي         كسي با هر كوله
شناسي به زمان  ديرينه وحي. هاي مختلف شاهد اين مدعاست تنوع ديدگاه. پرداخت

ه با مخاطبان مختلف خود روبـرو بودنـد و گـاه در جانـب     گردد ك  انبياي الاهي برمي
هاي وحيـاني او   ناميدند و ماهيت فرآورده انكار، پيامبر را مجنون، ساحر و مفتون مي

هاي كلامـي،   همراه با سير كاروان معرفتي بشر و پيدايش نظام. پنداشتند را شعر مي
شناسان عصـر جديـد    روان در ادامه،. هاي متفاوتي ارايه شد عرفاني و فلسفي، تبيين

ود انسـان،  دنبال كشف ابعاد پنهـان وج ـ  شناسي و دين و به نسبت ميان رواننيز در 
  .متوجه اين مسأله شدند

كار شناسـايي وحـي    هاي كلام مسيحي نيز دست به مكاتب فلسفي جديد و نظام
 كـار داشـتند و بـه معضـلات     و سر، آنجا كه با تعريفي متفاوت از وحيشدند؛ اما از 

جملـه، تجربـه    هاي متفـاوتي عرضـه نمودنـد كـه از آن     ديگري مشغول بودند، تبيين
علاوه بر اهميت ذاتي مسـأله وحـي،   . باشد اي و فعل گفتاري مي ديني، ديدگاه گزاره

شـد، عامـل مهـم     لوازم معرفتي آن و نتايجي كه در بررسي ماهيت وحي كسب مـي 
راكه هرگونه برخورد خود را با چ. شناسي بود ديگري جهت اهميت پرداختن به وحي

  .اند شناسي وحي روشن كنند، تكليف نوع دينداري خويش را نيز روشن كرده معرفت
رو ما با در نظر گرفتن اين مسأله مهم، به بررسي ديدگاه غزالي پـرداختيم؛   از اين

 .هاي خاصي را در خود فراهم آورده اسـت  عنوان يك انديشمند، ويژگي چراكه وي به
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  3وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

تهافـت  بـا  او . پـردازد  عيار مـي  در طول حيات خود با دو گروه به جنگي تمامغزالي 
اسماعيليان را بـه بـاد انتقـاد     ةطنيفضائح البارود و با  به جنگ فلاسفه مي الفلاسفه

درهـم   رايانه و سـپتي سپسـتيك  گ ناپذير غزالي با چالش شك روح خستگي. گيرد مي
گذر از مسير شك تـا  . زند او را رقم مي جويانه و رئاليستي هاي حق آميزد و كاوش مي

جسـتارهاي   ،برخـي  .دهـد  تنوع حيات معنوي و فكـري غزالـي را شـكل مـي     ،يقين
كه در هر دو از سنجش و نقد  ،اند او را با كانت در غرب مقايسه كرده هجويان حقيقت

اقبـال  ( .يابد معنوي و وجداني دروني فرجام مي هشود و به تجرب عقل نظري آغاز مي
  )8: 1336هوري، لا

شـك دسـتوري وي بـا     هانـد و از مقايس ـ  ميان كشيده برخي نيز پاي دكارت را به
 .انـد  هيـوم دانسـته   شيوهاي نيز كار او را شبيه  عده. اند گرايي غزالي سخن رانده شك

  )9: 1362شك و شناخت،(
. هاي غزالي در اين باب دخيل است و دغدغه ها به هرروي، تلون معرفتي، گرايش

سـو بـراي تمـايز وحـي نبـي از ديگـر مـوارد         صاف وحي به وصف نبوت نيز از يكات
ويژه در ادبيات ديني است و از ديگرسو نكتـه مهـم بحـث     مشترك لفظي اين واژه به

رو روش ما  از اين. در همين مناط و ملاك تمايز درباب حقيقت و سرشت وحي است
نظري غزالي و رويكردهـاي مختلـف   اي است كه در ابتدا مباني  گونه در اين مقاله به

نماييم تا سرانجام به توصيف، تبيين و تحليـل ديـدگاه وي دسـت     وي را بررسي مي
  .يابيم

  غزالي افكار مباني نظري

كوشد تـا در   سيناست و مي هاي ابن انديشه وارث ،عنوان يك متكلم اشعري الي بهاغز
گرسـو بـه اتخـاذ مبـاني     و از دي به چـالش بكشـد  سينا را  مباني ابن ،جدالي سنگين

پراكنده و ه اشار. مسأله وحي نبوي را بر آن بنا كند ،بپردازد تا از اين رهگذر يديگر
 ؛سـت اواز ديـدگاه   اهميـت آن گر وحي در آثار مختلفش بيـان  هوسيع غزالي به مسأل
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 يكوشد تـا بـه احيـا    دار ميعارف دينيك عنوان يك متكلم يا  كه او بهاينخصوص  به
ديني بپردازد و وحـي نبـوي و شـريعت را بـر عقـل       هانديش سازي پاكعلوم ديني و 
 ،اگرچه بايد خاطرنشان ساخت كـه غزالـي   ؛هاي بشري برتري بخشد فلسفي و آموزه

را در كنـار هـم    نقـل كنـد و عقـل و    وجـه انكـار نمـي    هيچ نقش كاربردي عقل را به
گـرايش بـه    وي،ن مراحـل رشـد زنـدگي    هـاي غزالـي و تلـو    تنوع دانش. خواهد مي

او در رويكردهـاي   آورد و ارمغان مي را براي او بهوحي  هرويكردهاي مختلف در مسأل
رو در تحقيـق ديـدگاه    از ايـن . كنـد  ذ مـي اختمباني متفاوتي ا ،معرفتي مختلف خود

 ،هـاي معرفتـي در حيـات فكـري وي     غزالي، توجه به اين گستردگي و تنوع گسـتره 
نيـز فرصـت طـرح     اوهـاي مختلـف    فـرض  و پيشتا مباني  ،درخور تأمل بسيار است

  .بيابند

  رويكرد فلسفي. 1

پـردازد و در ايـن راه از    سـختي عليـه آن مـي    هبه مبارز ،درچنگ فلسفه غزالي چنگ
بررسي  مجموع در تهافت الفلاسفه شود تا آنجا كه در كتاب هيچ فرصتي غافل نمي
 نيـز  داند و در سه مورد گذار مي ن را بدعتآنا ،در هفده مورد ،بيست موضوع فلسفي

بندد  روي عقل و مباحث نظري نمي غزالي در را به ،با اين همه. كند آنان را تكفير مي
گيـرد و هريـك را بـدون ديگـري ناكارآمـد       كـار مـي   و عقل و نقل را در كنار هم به

طور كامل از بنـد فلسـفه    تواند به گاه نمي هيچ خود، تلاش همهچنين با  هم. بيند مي
و ناچـار بـه پـذيرش     ارتجـاع دچار  ،خود شهاندي هايي از نظام يابد و در بخشرهايي 

توان در كتاب  له وحي را ميأچنين رويكردي به مس اين .شود برخي مباني فلسفي مي
ي يگو ،غزالي در اين كتاب. خوبي مشاهده نمود به معارج القدس في مدارج النفس

هـا حتـي عـين     آنجا كه در برخي قسـمت  نظر دارد تادر گام به سينا را گام ردپاي ابن
  .آورد مي را نفسدرباره سينا  عبارات ابن

 ،كند و پـس از آن  حيواني و انساني آغاز مي ،ابتدا از مباني نفس و قواي نباتياو 
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  5وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

 ،كند تا بـه اثبـات نفـس و قـواي آن     حقيقت ادراك را ذيل مفهوم تجريد تبيين مي
و پـردازد   به تعريف حقيقت نبوت مـي  پس از آن .رسد يعني عقل نظري و عملي مي

هريك را ذيل قواي  نموده،معرفي  گانه سهعيار نبوت و خواص نبوي را همان خواص 
  :كند بندي مي وجودي نبي طبقه

 ـالثـا  ؛العقـل النظـري   ةلقو ةبعتا ةنيالثا ؛التخيل و العقل العملي ةلقو ةبعإحداها تا  ةلث
  )150: 1346( .النفس ةولق ةبعتا

باشـد   ميشامل ارتباط با نفوس سماوي و كسب اخبار غيبي  ،نبوت يبترت به اين
هيولاي جسـماني   قدرت تأثير بر نهايت،رسد و در  ميحدس و عقل قدسي  هو به قو

ارتباط نفوس بشري و انتقاش آنها از نفوس  در اين كتاب به او جالب اينكه. يابد ميرا 

عـلاوه   .زنـد  مي باز ز پذيرش آن سرا ةسفتهافت الفلاكه در  درحالي ؛پردازد ميفلكي 

تبيين و ابتناي بر مباني  ،طرح ،توان گفت تمام تلاش غزالي در اين كتاب بر اين مي
تبييني فلسـفي از نبـوت    اينكه بتواند شناسي فلسفي است تا شناسي و معرفت انسان

ي باز هـم  كلام هاي گرايش دليل اگرچه بهقرار دهد؛  ،ه دهد و اين بنا را بر آن بنِايارا
اي كلامي بيارايد و از استشهادات نقلي  ل بحث را به صبغهيكوشد تا مباني و مسا مي

دو طريـق عقلـي و نقلـي را درپـي      ،در اثبـات عقـل فعـال    كه مـثلاً  چنان ؛ردببهره ب
القدس و جبرئيل امين  انگاري عقل فعال با روح به يكسان ،گيرد و در طريق نقلي مي
  :پوشاني و تكميل عقل و نقل با يكديگر بپردازد گذر به همپردازد تا از اين ره مي

فـي   ن يثبـت لـوروده جليـاً   أو اثبات العقل الفعال من حيث الشـرع اظهـر مـن    
انـه  «و كقوله تعالي  »فاستوي ةرذوم *علمه شديد القوي«كقوله تعالي  ؛النصوص

 رٍو مـا كـان لبش ـ  «و كقولـه   »العرش مكـين  ذي قوة عند ذي* كريم لقول رسولٌ
  )134: همان( »رسل رسولاًاو ي حجابٍ من وراء ا وحياً أوالّ مه االلهُيكلّ نأ
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رود  سينا مي استقبال مباني ابن به در رويكرد فلسفي توان گفت غزالي رو مي از اين
  :كه عبارتند از

ــك ــناختي هســتي. ي ــان. ؛ دوش ــناختي انس ــهش ــت. ؛ س ــناختي معرف ــارش . ؛ چه
ارتباط و اتصال اشراقي عقل فعـال  و ا( ميان دو شيء عدم اتحاد .؛ پنجشناختي كمال

  ).كند را برخلاف فارابي مطرح مي با عقل قدسي نبي

  رويكرد كلامي. 2

رود و  هي مـي پرسش از چگونگي سخن و تكلم الا به مسأله وحي، در رويكرد كلامي
؛ برخلاف فلاسفه كه توجـه خـود   شود يعني خداوند تكيه مي ،بر عنصر ماورائي وحي

درحقيقـت چنـين   . كننـد  معطوف به چگونگي پذيرش وحـي ازسـوي انسـان مـي     را
 ـنگر بـه بحـث مـي    افق شود و از آن هي طرح ميو صفات الا رويكردي ذيل اسما . دن

عنـوان يـك    بـه  او مانـد و  از ديدگاه غزالي مخفي نمـي  نيز توجه به چنين رويكردي
ديدگاه  درباره و در كاوشر از اين. كاود حقيقت وحي و نبوت را بازمي ،متكلم اشعري

هـاي كلامـي اشـعري     گـزاره  .ل اسـت يتوجه به نظام كلام اشعري از اهم مسا ،غزالي
  .باشند غزالي از وحي مي يتبيين كلام هماي دست ،فرض عنوان پيش به

  هياسما و صفات الا. 2-1

هاي فكري مختلف در نفي كثرت داخلي از ذات خداوند و اثبات وحدت داخلـي   نظام
و صـفات   تبيينـي صـحيح از ثبـوت اسـما     ،فكري خود هكوشند تا مطابق ذائق او مي

ثمانيـه شـدند و    يل به قدماياشاعره نيز قا .ده كننيهي و كمالات ذات خداوند اراالا
بـاب بـه احكـام     ايـن  غزالي اشعري نيـز در  .دانستند او د بر ذاتيهي را زاصفات الا
عنـوان يكـي از صـفات     صفت كلام نيز به ،از اين رهگذر ؛كند آنها اشاره مي هچهارگان

گـردد و بـه ايـن اوصـاف و      شـامل ايـن احكـام اربعـه مـي      ،ثمانيـه  يسبعه و قـدما 
  :گردد كه عبارتند از اختصاصات متصف مي

  .هي استد بر ذات الايزا ،كلام .يك
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  .هي استم به ذات الايقا ،كلام .دو
  .كلام قديم است .سه
  )101 - 84: ب1409. (ند صادق استكلام ازلاً و ابداً بر خداو .چهار

ثابت است و چگونه  اجماع مسلمانان براي خداوند صفت كلام به ،از ديدگاه غزالي
تـا خداونـد    ،ديگر سخن به. كه آنها به ارسال رسل اعتقاد دارند حاليچنين نباشد در

پيام آور  پيام ،هيها تكلم نكند و متصف به صفت كلام نباشد، انبيا و رسل الا با انسان
 خواهنـد كـرد؟  و كلام چه كسي را به مخاطبان وحـي بـازگو    خواهند بودچه كسي 

نوعي صفت كمالي اسـت   ،توان گفت كلام طريق استدلال قياسي مي به ،علاوه بر اين
  .ولي استأ او از ،مخلوق لر داشتن هر كمادالوجود  و واجب

  كلام نفسي .2-2

 رو از ايـن . دارد بـر مخلوق را در بهالق تشبيه خ هشائب ،اطلاق كلام بر مخلوق و خالق
به موضوعات امكاني، تفسـير   صفت كلام نسبت صِيتعالي از نقا جهت تنزيه باري وي

 چراكه مستوجب نقص ؛داند هي به خلق اصوات و الفاظ در محل را محال ميكلام الا
نحـوي اعتبـار    انسان به كلام و متكلم بـودن آن بايـد بـه    هتسمي .گردد مي حضرتش

اينجاست كه بـه كـلام   . باشددد كه نوعي حقيقت كمالي و قابل اطلاق بر خداوند گر
  )75: همان( .كند نفسي اشاره مي

است كـه در درون مـا و بـدون صـوت و لفـظ       چيزي درحقيقت كلام نفسي آن
غيـر   ،غير از مدلول و كلام لفظي ،بلكه صوت و لفظ بر آن دلالت دارد و دليل ؛است

انـد و   لبته بسياري به تصور صحيح از كلام نفسي اشكال كـرده ا. از كلام نفسي است
 نمـودن تـر   رو غزالي براي روشن از اين. اند تصور دانسته دونتصديق آن را تصديقي ب

بر عبد  هاي مختلف امر مولا كند تا آن را در قالب مثال مفهوم كلام نفسي تلاش مي
  .توضيح دهد... و
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  نفي عليت. 2-3

نفي عليت  .ي ميان علت و معلول استعلّ هنفي رابط ،اشعري انماز ديگر عقايد متكل
موجـب   آنكـه  بوده است تـا ... نظير وجوب، ضرورت و ،عدم پذيرش لوازم آن دليل به

آنچـه در جريـان عـالم هسـتي رخ      ،از نگاه اشـعري . خداوند نگرددبر ايجاب و جبر 
هـي  االله و سـنت الا ةبلكه سريان و جريان عاد ؛جريان علي و معلولي نيست ،دهد مي

مبحـث نبـوت از   رو غزالي در  از اين) 189: 1381( .باشد مياست كه ساري و جاري 
 ـ نـدعي أنّ «: كند را مطرح مي آنبلكه جواز  ؛گويد سخن نمي وجوب بعثت انبيا  ةبعث

در تمام مسير كمالي خود وي  )121: همان( ».لاواجب و ليس بمحال و الانبياء جائزٌ
 يل فلسفي را به چـالش بكشـد و در مقابـل آن بـه احيـا     يو مساكوشد تا مباني  مي

كند كـه   ن را نقد ميامتكلم المنقذچراكه خود او در ؛ گمارد مباني كلامي همت مي
اند و  فلاسفه نزديك شده هانديش به فضاي ،انديشه و در مرور زمان چرا در طي مسير

كـه   چنـان  نتوانسـتند آن اين است كـه   .اند ل و مباني فلسفه را اخذ كردهيبرخي مسا
هاي شك را بزدايند و متوسـل بـه    خود را انجام دهند و تاريكي هوظيف بايسته است،

  )33: 1414( .اند مباني دشمن خود شده

  رويكرد عرفاني. 3

در سـاحل   ،فقه آغاز شده بـود  سلوك فكري و عملي غزالي كه از علم كلام و سير و
سلوك  و نظري و ده سال رياضت و سيريادگيري عرفان و تصوف . تصوف آرام گرفت

عاقبت غزالي را به ايـن نتيجـه رسـاند     تا ،سوي غزالي گشود ديگري به هعملي، پنجر
  :كه

سوي خدايند، سيرتشان نيكوترين  يقين دريافتم كه صوفيان از پيشتازان خلق به به
: نهمـا ( .ها ترين اخلاق ها و اخلاقشان پاكيزه ترين راه ها و راهشان درست سيرت

62(  
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  9وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

فرصت بازخواني مسأله وحـي نبـوي در    ،غزالي هو نظام فكري صوفيان افق بينش
هاي عرفاني غزالي  فرض اما مباني و پيش ؛كرد اين پارادايم معرفتي جديد را طرح مي

  :عبارتند از

  شناسي انسان. 3-1

كوشـد   مـي  ،رسد به نفس انساني و حقيقت انسان مي ، وقتيغزالي در اكثر آثار خود
دقت از هم بازشناسـد و سـهم امـور     معاني و الفاظ مورد اشاره به آن حقيقت را به تا

رو در اين باب به چهار لفظ اشـاره   از اين. جسماني را از امور روحاني و مجرد بازكاود
  )4، 3: 1406( .عقل و نفس) 6: همان( روح ،قلب: كند مي

ه را ناشي از قلب جسماني، غزالي اختلاف اين الفاظ اربعه در دلالت بر معاني اربع
 ،اما در پس ايـن الفـاظ و معـاني اربعـه     ؛داند جان جسماني، نفس شهواني و علم مي

حقيقـت و   ،معناي پنجمي است كـه ايـن الفـاظ بـرآن دلالـت و اشـارت دارد و آن      
 ارو چهار لفظ و پنج معن ـ از اين. حقايق است هاي رباني است كه دانا و دريابند لطيفه

درحقيقـت بـا چنـين    . مدلول واحد الفـاظ اربعـه اسـت    ،معناي پنجم وجود دارد كه
كـه در   چنان !خواهد بوداختلاف عقل و دل اعتباري  ،غزالي ديدتوصيف و تعريفي از 

حقيقـت   ،گويـد  نيز كه برمبناي فلسفي و از عقـل سـخن مـي   معارج القدس كتاب 
  )16: 1346( .داند كه محل معقولات است انساني را همان نفس انسان مي

قلـب و   ،كند اتخاذ مي خودخصوص در رويكرد عرفاني  اي كه غزالي به اما آن واژه
كوشـد تـا از    بلكه تنها مي ؛گويد آن سخن نمي دل است كه از ماهيت و چيستي سرّ

اگرچـه   .پـردازد  رو به بيان جنود دل انسان مي از اين. احوال و صفات آن پرده بردارد
گاه تـأثير او از   ،مباحث عرفاني مدد جويد كوشد تا از مي كتب عرفاني خود غزالي در
 :از ديدگاه او عبارتند ازدل  جنود. محسوس است ملموس و ،ل فلسفييمسا مباني و

  :دهد فلسفي چنين توضيح مي هغزالي اين جنود باطني ادراك را مطابق ذائق
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و صورت ديده در نفس خود را  گيرد چشم پيش مي ،آدمي پس از ديدن چيزي
 ،سبب چيزي كه آن را نگاه دارد صورت به پس آن. دراك كند و آن خيال استا

تفكـر كنـد و    ،پس در آن نگاه داشته. ماند و آن لشكر حافظه است با او باقي مي
 ،آورده كرده را بـه يـاد   پس فراموش. بعضي از آن را با بعضي ديگر تركيب كند

يال خود بـه حسـي كـه    هاي محسوسات را در خاپس جمله معن. به او باز گردد
حسـي مشـترك    ،پـس در بـاطن  . فراهم آورد ،ميان محسوسات مشترك است

  )7و  6: 1406. (تخيل و تفكر و تحفظ .است

داراي خاصـيت   ،داراي چنين اعوان و جنودي اسـت و عـلاوه بـر آن    ،قلب انسان
 .باشد كه موجب امتياز و شرف آن بر حيوانات و ديگر موجودات است علم و اراده مي

شود كه  ل ميئمراتبي قا ،براي ارواح بشريالانوار  ةمشكلاچنين در رساله  همغزالي 

  :عبارتند از
روح . ؛ پـنج روح فكـري . ؛ چهـار روح عقلي. ؛ سهروح خيال. ؛ دوروح حساس. يك
هـي اختصـاص دارد و معـارف    الا يروح قدسي نبوي به انبيا و برخي از اوليا؛ قدسي

  :گويد كه خود غزالي مي چنان ؛شوند ملكوتي بر اين روح متجلي مي

لوايح جهان غيب و احكام عـالم  . روح قدسي نبوي به انبيا و اوليا اختصاص دارد
. گردد وات و ارض، در اين روح متجلي مياآخرت و بالآخره معارف ملكوت سم

: 1414( .اي كه روح فكري و عقلـي از دريافـت آن ناتواننـد    بلكه معارف ربانيه
24(  

  شناختي تمعرف .3-2

چراكـه   ؛اي دارد جايگاه برجسته وي، شناختي غزالي در رويكرد عرفاني مباني معرفت
سرشـتي اشـراقي و    ،شود و سروش وحي جنس و سنخ وحي مشخص مي ،مدد آن به
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  11وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

  .كند عرفاني كسب مي
شـوند و از   علوم حاصل براي انسان از ديدگاه غزالي به دو روش حاصل مـي . يك

ظرف پذيرش و محل ادراك  حتي اگر ؛بينند ا نيز به خود ميرو تمايزي ماهوي ر اين
گـاه   .باشد شناختي تبيين شد، قلب انساني مي كه در مبناي انسان اين دو قسم چنان

درون  شود و حقيقت اشـيا  ل مييانسان ازطريق استدلال و آموختن به كسب علوم نا
 ،شـود  شـامل مـي   كه حكمـا و فلاسـفه را نيـز    در اين طريق چنان. بندد او نقش مي

شود تا علمي مطابق  جهد و اكتساب خود انسان حاصل مي اساسحقايق و معارف بر
و  »اعتبـار «ايـن قسـم را   . با لوح محفوظ و ازطريق خيال در دل خود حاصـل كنـد  

حصول حقايق اشيا بدون اجتهاد و تكلف براي دل و قلب ه اما گا؛ گويند »استبصار«
و  يكي الهام است. خود داراي دو كيفيت است هنوب هاين قسم ب. گردد انسان ميسر مي
  :ديگري وحي

اننـد و  الـروع خو  بنده نداند كه چگونه و از كجاست و ايـن را الهـام و نفـث فـي    
  )21: 1406(. ستمخصوص به اوليا و اصفيا

شده از آن مسـتفاد باشـد و    سببي كه آن علم حاصل مطلع شود بر )وحي( با آن
گويند و پيامبران بدان  در دل القا كند و اين را وحي ميآن فرشته بود كه علم را 

  )21: همان(. مخصوص باشند

ميان علوم اكتسابي و موهبتي در نفس علم و محل و سبب آن  ،از ديدگاه غزالي
ن است كه ميان دل آ ،دارد دچراكه آنچه در كيفيت حصول علم وجو ؛تفاوتي نيست

حـال  . هايي وجـود دارد  حجاب ،ور استتما و لوح محفوظ كه حقايق عالم در آن مس
گاهي خرق اين حجب به كسب و جد و جهد است و گـاه نسـيمي از غيـب پـرده را     

هـا تجربـه    انسـان  هاي است كه هم خواب نمونه ،كه در حالت دوم چنان ؛زند كنار مي
ميان الهام و وحي  از ديگرسو. اند و وقوع آن در بيداري مختص انبيا و اولياست كرده
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در كيفيـت حصـول    تفـاوت  بلكه تنهـا  ؛رحقيقت تمايز سنخي و ماهوي نيستنيز د
مستشعر بودن به مبدأ فائض و چگونگي افاضه يا عدم استشعار  ،است و منظور از آن

  :گويد كه غزالي صريحاً مي چنان ؛به آن است

اي  فرشته هفرق در مشاهد كهبل ؛ميان وحي و الهام در چيزي از آن فرقي نيست
فرشـتگان حاصـل    هواسـط  هـا در دل مـا بـه    چه علـم . يد علم استاست كه مؤ

  )22، 3: 1406( .شود مي

چنـين معيـار   . انگاري ماهوي وحي و الهـام اسـت   ل به يكسانئرو غزالي قا از اين
امـا جالـب اينكـه    ؛ مانـد  انديشمندان بعدي نيز به يادگار مي تمايزي ازسوي او براي

 ـاللد ةلغزالي در الرسا انـدازد و چيـدمان ديگـري را مطـرح      درمـي ديگـر  طرحـي   ةني

. شناختي خاص خود را داراست شناختي و معرفت هاي هستي فرض سازد كه پيش مي
. كنـد  او ابتدا طريق تحصيل علم را به دو طريق تعلم انساني و تعلم رباني تقسيم مي

 داند كه يكي تحصيل ازطريق تعلم از خارج اسـت و  تعلم انساني را نيز بر دو وجه مي
شـخص از   هاسـتفاد  ،كـه تعلـم   گـردد  اشتغال فكري ميسر مـي  اديگري از داخل و ب

سپس غزالي در  .ديگري ئجزنفس از نفس  هاستفاد، ي ديگر است و تفكرئشخص جز
در وي . كنـد  استفاده مي طريق تعليم رباني از مفاهيمي نظير عقل كلي و نفس كلي

د و وش ـ ميهاي ظلماني مجرد  جابداند كه نفس از ح وحي را زماني مي يالقا ،ادامه
رو نفس قدسي  از اين .يابد را ميض ئجانب خداوند فا ت كسب فيض و نور ازيلذا قابل
  :كند حقايق وحياني را از عقل كلي دريافت مي ،نبي

شود و عقل كلي چـون   قلمي است و جميع علوم در او منتقش مي ،و از نفس كلي
پس جميع علوم براي آن نفس حاصل  ،شود متعلم مي مانندمعلم و نفس قدسي 

  )69: 1414( .گردد و جميع صور بدون تعلم و تفكر در او منتقش مي آيد مي
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  13وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

آگاه كـردن نفـس كلـي    «: گيرد كه عبارت است از الهام شكل مي ،در كنار وحي
وحي و الهام  )70: همان( ».قدر صفا و قبول و استعدادش ي انساني بهئجز براي نفسِ

 مـدد  اما يكي از عقل كلي و قلـم  هستند؛ سب بلاواسطه مشتركدر لدني بودن و ك
بديهي است كه شرافت و . كند مي فيض گيرد و ديگري از نفس كلي و لوح كسب مي

الهام است و رؤيـا نيـز    ازافضل  ،وحي هرو رتب از اين. كمال عقل بر نفس برتري دارد
ام اسـت و هركـدام بـه    غير از اله ـ ،حال بايد دانست كه وحي در عين. ضعف از الهاما

  :نويسد او مي. دني خاص اختصاص دارفصن

ر المخلوقـات فمـن افاضـه    ئو قدبين ان العقل الكلي اعز و الطف و اشرف من سا
 ـ . العقل الكلي يتولد الوحي و من اشراق النفس الكلي يتولـد الالهـام    ةفـالوحي حلي

فـالولي   ،لنفس دون العقـل فاما علم الوحي فكما ان ا ؛الاولياء ةلهام زينالانبياء و الإ
 ةقـوي باضـاف   ،الـوحي  ةلهام دون الوحي فهو ضعيف بنسـب فكذلك الإ ؛دون النبي

  )همان( .الرؤيا و العلم علم الانبياء و الأولياء

قبـول حقـايق معلومـات و     ،چراكه نبوت ؛چنين رسالت با نبوت متفاوت است هم
شـه قـرين رسـالت و    معقولات از جانب نفس قدسي پيامبر است و لازم نيسـت همي 

اما اگرچه باب نبـوت و   ؛چنين است) ع(كه حضرت خضر چنان ؛دعوت ظاهري باشد
  .ي بشر باز استاچنان بر باب الهام هم ،رسالت بعد از رسول خاتم بسته شد

مانـد كـه گـاه ممكـن      به حوضي مي ،مثال دل و قلب انسان در درك حقايق. دو
شـود و   داخل آن بريزيم تـا پـر   به ز آسماناست آب را ازطريق بيرون و جويبارها يا ا

در بـاب معرفـت    .گاه ممكن است كف حوض را قعر كنيم تا از عمق آن آب بجوشد
كنيم و گـاه   معلومات را به دل منتقل مي ،حواس هگان مجاري پنجازطريق  مانيز گاه 

درون دل را  هچشـم  ،و نـوراني  يهـاي ظلمـان   ممكن است با رياضت و خرق حجـاب 
شود و امكان  موهبتي و لدني ازطريق درون براي دل حاصل مي علومِ .زيمجوشان سا
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سـوي ملكـوت و    رو به، شود كه دل چنين مطلبي با ابتناي بر لوح محفوظ تبيين مي
  :گردد ل ميئگشايد و به دريافت آنها نا لوح محفوظ دري مي

م يكي را سوي عالم ملكوت گشايد و آن لوح محفـوظ و عـال  : تسا دل را دو در
سوي پنج حس باز شود كه تمسك آن به عالم شهادت  هفرشتگان است و دوم ب

  )22: 1406( .و ملك است

بيروني  يحقايق اشياهرآنچه از ند كه انسان ك اي عميق را تبيين مي غزالي نكته
ــه ،كنــد را ادراك مــي  ــ. يابــد مــياي از آن را در خــود  نمون ــر ايــن نكت ــا تكيــه ب  هب

هـاي   حقيقـت نبـوت و چشـيدن آن بـراي انسـان      شناختي اسـت كـه درك   معرفت
 المنقذ من الضلالچنين غزالي در كتاب  هم .گردد غيرپيامبر نيز ميسور و ميسر مي

  :اي ديگر نيز اشاره دارد كه به نكته

و هـر   اسـت  از جهـان مخلوقـات آگـاه سـاخته     ،ادراك هوسيل خداوند بشر را به
ت كـه انسـان بـا آن از دنيـاي     بـراي آن اس ـ  ،ادراكي كه در او به وديعه نهاده

 .منظورمان از عـوالم در اينجـا اجنـاس موجـودات اسـت     . موجودات آگاه گردد
)1414 :67(  

وجـود عـوالم    دليل درحقيقت وجود ادراكاتي نظير ادراك حسي، عقلي و قلبي به
عـالم عقـل و عـالم امـور غيبـي كـه تنهـا         ،مدركاتي است كه عبارتند از عالم حس

رو سـنخيت ميـان    و از ايـن  گردد بي براي انسان ميسر ميد قلازطريق كشف و شهو
براي شناخت حقيقـت   و بايدشرط لازم براي حصول معرفت است  ،كك و مدرمدرِ
  .سنخ با خود آن را جستجو نمود هم كادراك و مدر ،نبوت
به تفكيك و دقت بر انواع مكاشفه و كشف و  سته است،كه باي چنان غزالي آن .سه

برخلاف ديگر عارفان پس از او كه در ميان انواع مكاشفات صوري  ؛پردازد شهود نمي
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  15وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

كشف صوري قرار  هشوند و كشف انبيا را در حوز ل مييتمايز قا... معاينه و ،و معنوي
: اختصـار چنـين اسـت    بـه  ،نظر غزالي تبيين نمـود متوان از  مي را اما آنچه ؛دهند مي

نفـس و   ،لبته اخـتلاف آن را بـا عقـل   دانست و ا غزالي محل كسب معارف را دل مي
توان اسـتنباط نمـود    حال از فضاي فكري غزالي مي با اين پنداشت؛ روح به اعتبار مي

 هرو در رسال از اين. دهد كه او كسب دل را به مكاشفه و كشف و شهود اختصاص مي
ا را همان تمنا براي لق ـ آنداند و  حالت مكاشفه مي فراخوانندهشوق را  العالمين سر

. شـود  تنهـا ازطريـق مكاشـفه حاصـل مـي      ،معشوق يلقا داند و و ديدار معشوق مي
مكاشـفه يـا قلبـي    ؛ شـود  خود به دو نوع تقسيم مي هنوب اينجاست كه مكاشفه نيز به

عينـي   هكنـد و يـا مكاشـف    حالتي تجلي معشوق را درك مي در است كه قلب عاشق
صورت بصري و  جهان عيني بهدر  را حقايقي وقلبي است  همكاشف ازاست كه افضل 
درجـات قلـوب    در تفـاوت  درحقيقت اختلاف اين دو نوع مكاشـفه . يابد نظري درمي

  )85: همان(. است
عنوان نفس قدسـي مجـرد    پيامبر و نبي را به غزالي پس از بيان دو نوع مكاشفه،

عينـي و   هگيرد كه صاحب هـر دو مكاشـف   مقام در نظر مي در مقام جامعيت بين دو
  .اتفاق افتاد )ص(پيامبر خاتمكه در شب معراج براي  چنان ؛استقلبي 

  شناختي هستي .3-3

نگاه غزالـي بـه عرفـان و تصـوف     . شناختي غزالي چندان مفصل نيست مباني هستي
اين است . رويكردي كاربردي و عملي دارد ،اي نظري داشته باشد ه صبغهكبيش از آن
حضـرات خمـس و قوسـين     ،وجـود  منظيـر عـوال   ،ل مفصل نظري عرفانيكه از مسا

محـوري   درحقيقت نگرش عرفاني غزالي بيش از هسـتي . صعود و نزول خبري نيست

الطالبين و  ةضروكه در  چنان. شناسي تكيه زده است شناسي و روان بر مباني انسان

طـرح الـنفس    ،التصـوف « :كند تصوف و عرفان را چنين توصيف مي السالكين ةعمد
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  )16: همان( ».ةبيقلب بالربوو تعلق ال ةيفي العبود

چنـين   ،تـوان در چنـد مـورد كوتـاه     شناختي غزالي را مـي  رو قواعد هستي از اين
  :خلاصه نمود

. ندسـت هبرخـي روحـاني و برخـي جسـماني     كه هستي داراي مراتب است . يك
كـه يـك    چنان هم ؛كند شناختي خود وارد مي در ديدگاه هستي را غزالي لوح محفوظ

در ذهـن خـود    را طرحـي  ،اي را در جهان بيرون بسـازد  ينكه خانهقبل از ا ،مهندس
 هنسـخ  ،رود، در عالم آفرينش نيز خالق جهـان  كند و برطبق آن پيش مي مجسم مي

عـالم بيـرون را خلـق     ،است و بر وفق آنآفريده عالم را از ازل تا ابد در لوح محفوظ 
رود  ماني بيرون مـي سپس انسان با ذهن خود به استقبال عالم حسي و جس. كند مي

رساند و اثر آن  از خيال خود به دل مي گاه آن كند و در خيال خود حفظ مي را و آنها
. شـود  عالم لوح محفوظ موافق مي يابد، با ميلذا آنچه در دل . شود در دل حاصل مي

  )22، 3: 1406. (اشدب از ديدگاه غزالي داراي چهار درجه مي ، وجودبر اين باور
قسم  دودهد كه در  ه ميينيز از مراتب وجود ارا را بندي ديگري سيمغزالي تق .دو

امـا عـلاوه بـر    ؛ خيالي و عقلـي : بندي قبلي مشترك است كه عبارتند از آن با تقسيم
ود وج ـ و وجـود حسـي   ،وجود ذاتـي : كند ه مييسه نوع ديگر از وجود را نيز ارا ،اين

  )79: 1414( شبهي
بين عـالم معقـول    بايد شود و وت تقسيم ميعالم هستي به عالم ملك و ملك. سه

درحقيقـت حقـايق عـالم ملكـي در عـالم      . اي صـورت گيـرد   محسوس موازنه عالم با
تمثل و تجلـي   ،و از آن عالم است كه به عالم حس و شهادت ندستهملكوت موجود 

  .كند پيدا مي
لك اليـه بـار عرفـاني دارد و سـا     سوي مسلوك سير كمال به ،در نگاه غزالي .چهار

ي دل خود بپردازد و روح خود را ابه خرق حجب و جلا و صف ،بايد در سير و سلوك
ور ط ـ به توان مي اين مسير را. رياضت در مسير سلوك به مقام تجرد برساند هبا تازيان
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  17وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

  :بيان نمود خلاصه از زبان خود غزالي چنين
  

د تطهير كلي. توانند گفت ديگران چه مي ،شرط است اولينطهارت دل كه  هدربار
دل به خـدا،   هيعني سپردن هم ،اند دل همان كليدي است كه در نماز به ما داده

  )67: همان. (آخرين شرطش هم فناي كلي درخداست
  
جمـال   هگـردد تـا آين ـ   بخشي آن باعث ميتجرد قلب و جلا ،رو تطهير دل از اين

  .بيندن آ ،هي گردد و آنچه ناديدني استالا
  

  رويكرد تجربي. 4

گويـد و   از حقيقت نبوت سـخن مـي   المنقذ من الضلالخصوص در كتاب  غزالي به
. نـام دارد  »نبـوت «دانـد كـه    دستيابي به حقايق غيبي را تنها ازطريـق روشـي مـي   

مخاطبان وحي كه در مسير سير و سلوك قرار دارند بايد بكوشند تا حقيقـت نبـوت   
س از تفسير وحـي بـه   برخي پ. نبوي را بچشند هآن دريابند و تجرب ةازطريق تجرب را

ديني تطبيق  هتجربا نظريات جديد درباب اند ديدگاه غزالي را ب ديني كوشيده هتجرب
  :دهند

  
غزالي در كتاب تاريخي و خواندني المنقذ من الضلال كه شرح سفر روحـي او را  

تـرين شـاخص نبـوت     اصلي همنزل ديني به هدارد، بر همين نكته يعني تجربردر ب
  )6: 1378 سروش،( .انگشت نهاده است

  
معنـاي   و در جايي ديگر، مقوم شخصيت انبيا و تنها سرمايه آنان، همان وحي به

طور كلـي ايـن نگـاه بـه غزالـي،       به) 3: همان. (شود امروزي تجربه ديني دانسته مي
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دنبال آن به تبيـين   گرايي به تفسير جهان و به حاصل نگرشي بود كه از عينك تجربه
در دنياي اسلام، كساني مانند اقبال لاهوري بـه وحـدت   . اختپرد معارف وحياني مي

سنخي تجربه معنوي در عارف و نبـي فتـوا دادنـد و وحـي را از سـنخ تجربـه معنـا        
در ادامه، برخـي ديگـر از روشـنفكران چنـين     ) 144: 1336اقبال لاهوري، . (كردند

. پنداشـتند نگرشي را دنبال كردند و آن را مدل معرفتي مناسبي براي تفسير وحـي  
  )13: 1374مجتهد شبستري، (

شناسي لوگوسـي   نكته مهم اين است كه دنياي مسيحيت و غرب براساس مسيح
گرايـي، بـدين    ربـه و معضلات كلامي كتاب مقدس و تحولات علمـي مبتنـي بـر تج   

رو طرح همان نگرش در دنياي اسلام و تطبيـق ظـاهري    از اين. نگرش رهنمون شد
چراكه اساساً مفهوم وحي در اسلام و مسـيحيت، بـه يـك    آن، خالي از دقت نيست؛ 

مفهوم كلامي وحي اسلامي، در مقابل مفهوم فعلي و حلول خداونـد در  . معنا نيست
نـوعي   داراينيـز   رسـد چنـين تفسـيري از ديـدگاه غزالـي      نظر مـي  به. مسيح است

 ؛دارد تـري  هاي گسـترده  ابعاد و جنبه ،گاه غزاليديد ،چراكه اولاً است؛نگري  سطحي
معنوي در درون  هصرف يك احساس و تجرب ،گويد آنچه غزالي از آن سخن مي ،ثانياً

معـارف و   خواهـان  انتقال حقـايق،  براي بلكه او در اين ارتباط معنوي ؛نيست پيامبر
ايـن اسـت    ،ماند درحقيقت آنچه بر اين رويكرد پوشيده مي .هاي معرفتي است گزاره

؛ عرفاني قابل تطبيق نيست هصورت كامل با تجرب به معنوي هديني يا تجربه كه تجرب
 ـ      ميفقط  ديني و معنوي هچراكه تجرب امـر   هتوانـد نـوعي احسـاس، حالـت يـا تجرب

عناصري نظير رياضت، تجريـد،   ،عرفاني هاما در تجرب ؛معنوي يا حقيقت مطلق باشد
 ...مراتب و منازل سير و سلوك، انـواع مكاشـفه و كسـب حقـايق و معـارف غيبـي و      

 ـ بخشـند و   عمـق و ژرفـاي خاصـي مـي     ،عرفـاني  هدخيل هستند كه به مفهوم تجرب
اگـر  . كنـد  معنوي و ديني متمايز مي هكنند كه آن را از تجرب اوصافي را نصيب او مي

بايـد آن   نظر دارد كهرعرفاني را د هنوعي تجرب ،گويد نبوي سخن مي هغزالي از تجرب
نبوي و بـه   هذيل تجرب ،عرفاني هتجرب و اين جستجو كردكشف و شهود  هدر مقول را
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  19وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

  .گردد ياري او ميسر مي
بسـط تـاريخي و    ،كنـد  نبوي طرح مـي  هدر تجرب بسطي كه غزالي علاوه بر اين،
گاه فراتـر از   بسطي عرفاني و طولي را در نظر دارد كه هيچ او بلكه ؛جغرافيايي نيست

تـر از وحـي قـرار     اي ضـعيف  هالهام نام دارد و در رتب ،عرفاني ولي هتجرب. رود آن نمي
 هسـع  هانـداز  دهـد تـا بـه    غزالي تنها به مخاطبان وحي ايـن فرصـت را مـي   . گيرد مي

؛ اما تمام تلاش نبوي را با جان خود لمس كنند هحقيقت وحي و تجرب ،وجودي خود
گاه با تجربه ديگران اشـتباه نشـود و    وي در جستجوي عيار وحي نبوي است تا هيچ

گاه اين تجربه را كمـال   هيچ ي و تشريعي خود را حفظ كند؛ لذاجايگاه خاص موهبت
كـه   به هـرروي مبـاني غزالـي چنـان     .داند تاريخ نمي نبوي در بستر فرهنگ و هتجرب

دهد؛ گو اينكه خود وي نيـز   اجازه چنين تفسيري را به اين شكل به ما نمي ،گذشت
ايي مباحث تجربـه  درحقيقت تفاوت ساختاري و مبن. كند چيز ديگري را جستجو مي
شرح تفصيلي اين بحث از عهده اين . كند ها را حفظ مي ديني با ديدگاه غزالي فاصله

  .مقاله خارج است
  

  توصيف وحي از ديدگاه غزالي

هـاي   رويكردهاي معرفتي مختلف غزالـي كـه معطـوف بـه گسـتره      ،كه گذشت چنان
ونـاگون را بـه دوش   هـاي گ  فـرض  باري از مباني و پيش معرفتي متفاوتي بودند، كوله

؛ وحي نبوي اسـت  هپيچيدگي ديدگاه غزالي در مسأل ،حاصل اين ماجرا .كشيدند مي
چراكه ما با تصورات گوناگون و عيارهاي متفاوتي براي وحي و نبوت روبـرو خـواهيم   

 ،ديگـر سـخن   بـه . كيفيـت وصـول بـه مقصـد اسـت      ،مهـم در ايـن ميانـه    هنكت. بود
نكـاتي   ،سـوي وي زنگـر ا  تي آن و تبيين جـامع چهارچوب معرف شناسي غزالي، روش

سـينا مسـيري سـاده و     برخلاف ابـن  وي. غزالي است رهيافتمهم در ساختارمندي 
كنـد تـا رويكردهـاي     ه نمـي ي ـنگر را ارا نظامي جامع ،نمايد و خود بسيط را طي نمي

  .واحد آرام گيرند رهيافتيمعرفتي او در ساحل 
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  1روش ديالكتيك. 1

در . روش ديالكتيكي است ،گيريم ا در توصيف ديدگاه غزالي پي ميشي كه ما ابتدرو
آوردي  كشـيم تـا بـا روي    اين روش، رويكردهاي مختلف را به چـالش و گفتگـو مـي   

  .يشتري بخشيموضوح ب را اي، ديدگاه غزالي رشته ميان
  
  تصور فلسفي. 1-1

مبنـاي   راند، حقيقت وحي و نبوت بـر  سخن مي معارج القدسغزالي در  كه طور آن
النفس فلسفي و مراحل تكامل نفـس انسـاني    توجه به مباني علم. شود فلسفي بنا مي

تخيـل،   هحدس، ارتباط با نفوس سماوي و قـو  هاز عقل هيولاني تا عقل قدسي و قو
فعـل و انفعـال    هتجرد و تكامل نفس نبي تا مقام تسلط بر هيولاي جسماني و رابط ـ

دهند تـا تصـويري فلسـفي از     دست هم مي همه دست به ،طبيعت و طبيعت يماورا
نفس و قلب به تمـايزي   ،روح ،در آغاز نيز تفاوت عقل. ه دهندينبوت، نبي و وحي ارا
 ،قلـب در ايـن تصويرسـازي از نبـي     هواژ ،شود تا از ايـن رهگـذر   اعتباري موكول مي

 ،سرشت سروش وحي در ايـن سـاختار فكـري   . ك معقولات تلقي شودمعناي مدرِ به
اي و فلسـفي قـرار    ذيـل ديـدگاه گـزاره    ،قلي است و ديـدگاه او در وحـي  سرشتي ع

هايي اسـت كـه در خـواص     منوط به ويژگي ،عيار نبوت و نبوي بودن وحي .گيرد مي
عنوان يك انسـان كامـل در قلـه كمـال تكيـه       شود و نبي به نبي خلاصه مي هگان سه
 هدرج ـ بـان خـود بـه   وحيـاني را بـراي مخاط   - كوشد تا حقايق عقلانـي  زند و مي مي

د و حقايق شو در اين رهگذر است كه فلسفه به دين نزديك مي. محسوس تنزل دهد
بي و فيلسوف رو بـه مقصـدي   دهند و ن ساني سنخي تن ميوحياني و عقلاني به هم

تـدين فلاسـفه و    ،حاصل اين قصه بيش از هر چيـز . گردند سفر يكديگر ميواحد هم

                                                 

1. dialectic. 
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  21وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

  .حقانيت آنان در مسير حقيقت است
كلامـي   هـاي  گرايش ،اما جالب اينجاست كه درست در دل اين ساختار معرفتي

ابتـدا تعريـف    معارج القـدس در او  .كشند رويكرد فلسفي او را به چالش مي ،غزالي
دانـد و پـس از آن اسـتدلال     نـاممكن مـي   را جنسي و فصلي براي رسـالت و نبـوت  

كه حيـوان   چنان آن ،انيت باشدانس هاي فوق مرتب مرتبه ،كند كه اساساً اگر رسالت مي
امكان معرفتي رسالت و نبـوت نيـز    ،دور است از دسترسي شناخت به مقام انسان به

چنـين توصـيف    رسـالت و نبـوت را ايـن    ، ويپـس از آن . ر نيسـت سبراي انسان مي
  :كند مي

  
اي  اي رباني و عطيـه  اثري بلندمرتبه و بهره ،يم بدان كه همانا رسالتيگو پس مي

دسـت   شـود و بـا كسـب بـه     وسيله جهد و كوشش كسب نمي ست كه بههي االا
و كذلك أوحينا اليك روحاً من امرنا مـا  ) (االله اعلم حيث يجعل رسالته( .آيد نمي

كه انسانيت براي نوع انسان است  چنان و آن)... كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان
ابي نيست و عمل بـه  نوع اكتس كيت براي نوع ملائكه است و براي اشخاصِلَو م

خالي از اكتسـاب و اختيـار بـراي آمـادگي و اسـتعداد نيسـت؛        ،موجب نوعيت
نـوع   چنين نبوت براي نوع انبياسـت، بـدون آنكـه بـراي اشـخاص و افـراد       هم

  )143: 1346( .اكتسابي باشد
گردد كه بـراي   هي تلقي مياي الا نبوت كاملاً موهبت و عطيه ،در چنين توصيفي

ه ي ـغزالي در اينجا عياري از نبـوت ارا  ،علاوه بر اين. ا قابل كسب نيسته ديگر انسان
ها با نوع  ها تمايز ماهوي دارند و نوع انسان دهد كه درحقيقت انبيا با ديگر انسان مي

  .چيستي انبيا متمايز است و چنين ماهيتي نيز ذاتي و غيرقابل كسب است
  
  تصور كلامي. 1-2

دانـد   بهتر ميو خداوند  است اي رباني هي و عطيهالاموهبتي  ،نبوت در تصور كلامي
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پيـامبر كسـي   . كه رسالت خود را كجا قرار دهد و اين هديه را به چه كسي بسـپارد 
و حقايق  گرداند ميبراي انذار و تبشير مخاطبان وحي مبعوث  او را است كه خداوند

 ـ او و سـازد  بر او مكشـوف مـي  وحياني و معارف ديني را توسط جبرئيل  راي اثبـات  ب
  )15: الف1409. (بينات و معجزاتي را در دست دارد ،مدعاي خويش

. كنـد  هي و تكلم خداوند با بنـدگان قلمـداد مـي   وحي را فعل الا ،چنين تصويري
م بـه ذات  ئقا ،مباني كلامي غزالي در فضاي كلام اشعري، صفت كلام را صفتي قديم

هي بـا كـلام نفسـي تبيـين     لم الاكيفيت تك .كنند د بر ذات او تعريف ميئهي و زاالا
منافي مقام الوهي و مناسب جسـم و   ،خداوند سويازشود و خلق اصوات و الفاظ  مي

كلام نفسـي فـارغ از اصـوات و الفـاظي      ،با چنين تبييني. شود جسمانيت قلمداد مي
 ،عنـوان يـك مـتكلم اشـعري     اينجاست كه غزالي به. شنود آن را مياست كه پيامبر 
 چگونه يشان،گويد و ا شود كه چگونه خداوند با انبيا سخن مي ال ميمتوجه اين اشك

مبتني بـر اصـوات و الفـاظ و     ،كلامي هكه اين رابط درحالي ؛شنوند هي را ميكلام الا
مطـرح   الاقتصـاد فـي الاعتقـاد   غزالي اين اشكال را در كتـاب   .شنيدن آنها نيست

كيفيـت  . نـوعي ادراك اسـت   كه شنيدن نيز نمايد كند و در مقام جواب بيان مي مي
آن وجود داشته  هشود كه امكان تجرب هنگامي شناخته مي ،ادراك در هر نوع ادراكي

تواند كيفيت آن را  نمي ،كه تاكنون لذت شيريني عسل را نچشيده است باشد و كسي
. هي و نـوع ايـن ادراك بـر مـا معلـوم نيسـت      رو كيفيت سمع كلام الا از اين. بفهمد
نـوعي ادراك اسـت كـه اختصـاص بـه انبيـا دارد و        ،است كه سمع قدر معلوم همين
يـت  ؤبدون اينكـه رؤيـت جسـمي مـدنظر باشـد، ادراك و ر      ،هيكه ذات الا چنان آن
هي نيز ادراكي است كه بدون الفاظ، حروف و اصوات ميسـر  ادراك كلام الا ،شود مي
ابتـداي  هـي در  چنـين تصـويري از ادراك تكلـم الا   ) 79و  78: ب1409( .دردگ مي

درحقيقت غزالي . گيرد خود مي به »شعور ويژه«همان خط سيري است كه بعدها نام 
هـي و ارتبـاط وحيـاني را نـوعي معرفـت ويـژه و شـعور        نيز كيفيت استماع كلام الا

 .كند كه عقول انساني از شناخت حقيقـت آن قاصـرند   مخصوص براي انبيا تلقي مي
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  23وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

خود به تخريب  هگان با اشكالات بيست لاسفهفالتهافت غزالي در كتاب  ،علاوه بر اين
سـاختارهاي فلسـفي را درهـم     ،در جايگاه يك مـتكلم  وي. پردازد مباني فلاسفه مي

را بـه  .... معرفتي آنـان و عليـت و   هشكند و تصوير فلسفي در نظام هستي، هندس مي
انگاري عقـل فعـال و    به يكسان معارج القدسغزالي برخلاف آنچه در  .كشد نقد مي

تهافـت  در ) 134: 1346( رانـد  جبرئيل و اثبات شرعي و نقلي اين مطلب حكم مـي 
  )175: 2002. (كند اين را گمان فلاسفه تلقي مي الفلاسفه
 آگـاه  به جميـع اشـيا و جزئيـات   ، كه نفوس سماوي مطلب را چنين اين هموي 

و  محـدود  ،و نفوس سـماوي  ندستهچراكه حوادث نامتناهي  ؛داند باشند را باطل مي
گويد چه اشكالي دارد كه  سرانجام مي. گيرد و نامتناهي در متناهي قرار نمي !متناهي

 ،گيـرد  كه معقولات و حقايق كلي را از خداونـد مـي   چنان نبي در دريافت حقايق هم
بـدون   ؛وساطت ملائكـه دريافـت كنـد    از خود خداوند يا به نيز را يغيبجزئيات امور 

لـوح محفـوظ را    تياجي باشد تا شما لوح و قلـم و وساطت نفوس سماوي اح اينكه به
  )178: همان( .فهمد چنين نمي كسي اين ،گونه تفسير كنيد كه در شرع نابد

نكـه كـل   آنيز عـلاوه بـر    من الضلال ذقالمنچنين گرايش عرفاني غزالي در  هم
 هكند كه در گستر اي توصيف مي گونه نبوت را به ،گذارند فلاسفه را از دم تيغ كفر مي

گيـرد و سرشـتي غيـر از سرشـت      عقل و ادراك عقلي قرار مي هاموري خارج از حوز
  .عقلي دارد

ديدي همراه است كه با نـور   ،اي از كمال كه با آن نبوت عبارت است از مرحله
. دنشـو  ل غيب و اموري كه عقل از ادراك آن ناتوان است، ادراك مييآن، مسا

)1414 :68(  
  

  رفانيتصور ع. 1-3

انساني داراي روح قدسي است و در بالاترين مراتب كمال قرار  ،صور عرفانيدر تنبي 
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در قـوس   ويقلب . رود روح قدسي نبي با دل خود به استقبال تجلي وحي مي. دارد
نظر بـه محبـوب    ،گشايد كه ازطريق مكاشفه و كشف و شهود صعود تا به آنجا پر مي

د كـه  ورز ق وحيـاني اهتمـام مـي   قلبي به پذيرش حقـاي  هتنها در مكاشف كند و نه مي
بيند و چنين مقـامي تنهـا بـراي روح قدسـي      اي عيني مي حقايقي را نيز در مكاشفه

  .پذير است وي امكان
صاحب علم لدني است و ازطريق تعليم رباني بـه حقـايق    ،اين است كه قلب نبي

كـه حجـابي ميـان او و لـوح     رسـد   مـي شود و چنان به مقام تجـرد   ل ميئوحياني نا
ديگـر نيـز قابـل     هيِو عارفان الا اما چنين روشي براي اوليا ؛محفوظ در ميان نيست
درحقيقت ميان وحـي  . ني دارندسهمي از علم لد ،خود هنوب كسب است و آنان نيز به

 ،تنها به اعتبـار اسـت كـه در الهـام     ،تفاوت آن دو. تمايز ماهوي وجود ندارد ،و الهام
وحـي را بـه مكاشـفه     هپيامبر فرشـت  ،اما در وحي ؛ض آن نيستئاستشعار به مبدأ فا

فيـاض وحـي    هگونه نبي به مبدأ و واسـط  بدين. يابد بيند و حقايق را درمي عيني مي
  .استشعار دارد

روح قدسي نبي به حقايق و  ،شامل حقايق تمام اشياست ،از آنجاكه لوح محفوظ
 ـ ،حقـايقي كـه از امـور عينـي اسـت      .يابـد  امور عيني نيز دست مـي  ا عقـل ادراك  ب

  .نام دارد »نبوت«بلكه روشي براي درك آنها وجود دارد كه  ؛شوند نمي

 ـاللد ةلالرسابيان او در  احياء علوم الدينبالاتر از بيان غزالي در  اسـت كـه    ةني

اما ايـن   ؛يابد قابليت كسب وحي را مي ،تجرد و نبود حجاب دليل روح قدسي نبي به
 ،مـتعلم  يك بسانِ ،كند و روح قدسي نبي فت ميحقايق وحياني را از عقل كلي دريا

. كنـد  يعني عقل كل و قلم عالم هستي دريافـت مـي   ،حقايق وحياني را از معلم خود
د و ن ـكن حقايق و معارف را از نفس كلي دريافت مـي  ،هيالا يكه قلوب اوليا درحالي

 هب ـتمايز تشكيكي و اختلاف رتبي اسـت كـه وحـي در مرت    ،تمايز ميان وحي و الهام
  .گيرد بعدي قرار مي هضعف از آن و رؤيا در مرتبا هاشرف قرار دارد و الهام در مرتب
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  25وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

رويكرد واحدي است كه كلام  باشد، ميآنچه در تصويرسازي كلامي درخور توجه 
اما تبيين متفـاوت بـه    ،سانروشي همبا  دارند و شيعي، كلام معتزلي و كلام اشعري

هي و روش كلامـي  تخاذ بررسي كيفيت تكلم الاچراكه در ا ؛رسند يكساني مي هنتيج
 ؛رسـند  به دو تبيين خلق اصوات و الفاظ در اجسام و كلام نفسي مي ،و تحقيق از آن

 ـ  هاما نتيج بـه پاسـخ يكسـاني     ،وحيـاني بـراي نبـي    ههر دو تبيين در تحليـل حادث
 و درك رسند كه همان شعور ويژه براي پيامبر است كه حقيقت آن قابل شناخت مي
اگرچه در تبيين منطقـي، مبـاني كلامـي و    ) 157: تا صدرالدين شيرازي، بي. (يستن

  .شوند براهين ديدگاه خود در نسبت با يكديگر متمايز مي
معـارج  توجـه بـه برخـي مبـاني فلاسـفه در كتـاب        ،مقابل اين رويكرد غزاليدر
تنها  هنگامي كه تهافت الفلاسفهو يا تأييد تلويحي تبيين فلسفي وحي در  القدس

. خواني اسـت گيـرد كـه دچـار نـاهم     قرار مي ،كند ارتباط با نفوس سماوي را نقد مي
وي تمام تلاش خود را مصروف شناخت حقيقت نبـوت   ،علاوه بر اين رويكرد عرفاني

دانـد و بـه نقـد آن     گذشته از اينكه دانش كلام را براي خـود كارآمـد نمـي   . كند مي
كنـد و شـركت    نام نبوت معرفي مـي  وشي را بهپردازد، براي ادراك حقايق نبوي ر مي

  )67: 1414( .شود نبوي را خواستار مي هدر تجرب
رو چنين رويكردي كاملاً در چالش با رويكرد كلامي غزالي است كه امكان  از اين

ارتباط ميان عقل  ،درحقيقت ارتباط وحياني؛ داند ادراك كيفيت وحي را ناممكن مي
از ديدگاه  .ارتباط ميان دو نفس كلي و جزئي است ،ممجرد و نفس مجرد است و الها

شـود و قلـب نبـي     سو قلب نبي است كه حقيقت وحي بر آن نازل مي در يك ،غزالي
رود و قواي باطني و  استقبال وحي مي رباني با تمام جنود خود به هعنوان آن لطيف به

قـل كلـي قـرار    ع ،لوح محفوظ و بالاتر از آن ،در طرف ديگر. ظاهري خود را داراست
سوي عالم ملكـوت دارد و حقـايق را بـدون حجـاب دريافـت       قلب نبي دري به. دارد
 ياما اين تعليم رباني و اين ارتباط وحياني ميان نبي با ماوراءالطبيعه و القـا  ؛كند مي

بخواهند به حقيقت نبوت دست يابنـد و   ها ديگر انسان اگر .نام دارد »وحي« ،حقايق
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بايد از روش نبوت اسـتفاده كننـد و ازطريـق بـاب الهـام و       ،بندحقايق غيبي را دريا
اي از  تواننـد شـمه   هـا مـي   اكثر انسان. كشف و شهود به تجربة نبوي نيز دست يابند

ايـن رويكـرد غزالـي نيـز      ،با ايـن حـال   ،نبوي را در خواب و رؤيا تجربه كنند هتجرب
كلامـي را داراي اتقـان   گمـارد و رويكـرد    رغم اينكه بر تكفير فلاسفه همت مـي  علي

 نقد از كمند ،دنكش انديشمندان آنها را به نقد مي  ها و دانش هبيند و هم چنداني نمي
بـر برخـي    ،شناختي اين رويكـرد  چراكه در طرح مباني معرفت؛ ماند آنان مصون نمي

زنـد و بـا    تكيه مي... شناسي فلسفي نظير قواي باطني و ظاهري نفس و مباني انسان
. شـود  روبـرو مـي  شناسي  در هستي... نفس كلي و ،نظير عقل كلي ،لسفيمفاهيمي ف

طور ضمني  گيرد و عليت را نيز به خدمت مي شناختي مشابهي را به بعضاً مباني كمال
  .پذيرد مي

  
  عيار وحي نبوي

ص وحـي نبـوي را   يخصـا  توان غزالي، براي تمايز تجربه نبوي مي در رويكرد عرفاني
  :چنين تبيين نمود

لحـاظ مراتـب كمـالي در قلـه      روح نبـي بـه  . قلب نبي است ،ذيرش وحيظرف پ
روح  ،همچنين روح نبي. شود تكامل قرار دارد كه از آن به روح قدسي نبي تعبير مي

امكـان   ،هـاي مـادي   ق جسماني و حجابيمجردي است كه تجرد آن و خروج از علا
رو انفعال و قبـول   ز اينا. گرداند ارتباط او را با لوح محفوظ و دريافت وحي ميسر مي

روح  هدر كنار صعود قلب اوست كه بايد در مرتب ،قلب نبي كه محل نزول وحي است
 ،ضئاي از تجرد دست يافته باشد تـا از فـيض فـا    مرحله قدسي قرار داشته باشد و به

  .مستفيض گردد
 ني روش حصول وحي براي نبي ازطريق تعليم رباني است كه درحقيقت علم لـد

رو متمايز از علوم اكتسابي است كه شامل علم تجربي  از اين ؛خداوند است جانبو از
از . سـنخ هسـتند و تمـايز آنهـا اعتبـاري اسـت       وحي و الهام از يك .باشد و عقلي مي
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 ،طريق حصول وحيـاني  كند كه نبي به ا از الهام جدا ميرو وحي آنجا مسير خود ر اين
ماند  اعتباري بعدها پس از او به يادگار مي اين معيار و ملاك. استشعار و آگاهي دارد
  )349و  348: 1382( .شود ل ميائلهين نيز به چنين تمايزي قأتا جايي كه صدرالمت

تحـت تعلـيم    ،چنين، از آنجا كه روح قدسي نبي براي كسب حقايق وحيـاني  هم
تحت تعليم رباني نفـس كلـي قـرار     ،هيالا يرباني عقل كلي قرار دارد و نفوس اوليا

 .توان به تمايز ديگري دست يافـت كـه اخـتلاف رتبـي و تشـكيكي اسـت       مي ،دارند
برتري و شرافت دارد و روح قدسي نبـي در بـالاترين    ،درحقيقت چون عقل بر نفس

 ،وجودي نبي نيز در كيفيت حصـول حقـايق وحيـاني    هرتب گيرد ميكمالي قرار  هرتب
ارتبـاط شـهودي را سـبب     هي است كه نبوي بودن ايـن الا يمقامي مختص به انبيا

الهـام و تمـايز    انگـاري سـنخي وحـي و    چراكه هنگامي كه غزالي از يكسان؛ شود مي
هـا متمـايز    بايد بكوشد تا انبيا را از اوليا و ديگـر انسـان   ،راند اعتباري آنها سخن مي

توانند به ماوراءالطبيعه متصل شوند و  ها مي انسان ههم صورت زيرا در غير اين ؛نمايد
  .ماند ند و ديگر امتيازي براي انبيا باقي نميآيل ئپي آن به پذيرش وحي نادر 

چنين تبييني از وحي و تمسك به اختلاف رتبـي بـراي وحيـاني بـودن ارتبـاط      
عنوان يادگار معرفتي غزالي براي عارفان بعدي او بـه   شهودي نبي با عقل كلي نيز به

وارث ايـن يادگـار    و منبع الانـوار  جامع الاسرارسيدحيدر آملي در . ماند يادگار مي
  )450 :1368. (حتي عبارات او نيز بر اين اقتباس دلالت دارند. غزالي است

سنخي تكيه كـرده   انگاري ماهوي و هم تمسك به چنين تبييني اگرچه بر يكسان
در دل دارد كه برخلاف ديدگاه خواجه عبـداالله انصـاري در   را لطيف  نكتهاين  ،است

كـه بـه    كنـد، درحـالي   بندي مي كه وحي را تحت اقسام الهام درجه منازل السائرين
و  داند غالب بر الهام مي را غزالي وحي )59 - 56: 1372( سنخي آنها اعتقاد دارد هم

قـرار گـرفتن عرفـان تحـت      ،بندي تشـكيكي  اين رتبه هلازم. كند ذيل آن تعريف مي
 ماننـد و نفـس كلـي    شـود  چراكه وحي از اشراق عقل كلي متولد مـي  ؛شريعت است

نفـس كلـي ارتبـاط     اهي بالا ينگارد؛ نفوس اوليا لوحي است كه عقل كلي بر آن مي
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اينجاسـت كـه   . دن ـكن واسطه دريافت ميبا هاي وحياني را د و درحقيقت يافتهنياب مي
  .كند حركت مي سو با انبيامتدين و ه عرفان در مسير شريعت و

كند كه از اين جهت، تمايز بـا   ز بيان ميغزالي در كنار نبوت، مفهوم رسالت را ني
از آنجا كه حقايق وحياني با وجود حقيقـي خـود    .نمايد تجربه عارفان را نيز بيان مي

يابـد،   به آنها دسـت مـي   جبدر لوح محفوظ قرار دارند و روح قدسي نبي با خرق ح
هي است بدي. دنياب درمي ،كه هستند چنان حقايق عالم غيب را آن انبيا، توان گفت مي

  .هميشه آرزوي حكيمان و عارفان بوده است آرماني،كه چنين 
  

  تبيين ديدگاه غزالي

 هلأهاي مختلـف او از مس ـ  شناسي غزالي و تصويرسازي تكثر و تعدد مباني معرفت
پرسشـي كـه در ايـن ميانـه     . گاه اوسـت ديـد گويـاي تكثرگرايـي در    ،وحي و نبوت
 ،ديگر سخن به. هاي مختلف غزالي استعلت تكثر و تنوع رويكرد كند، خودنمايي مي
 .يابند غزالي فرصت طرح مي چهارچوپ فكري هاي متنوع در انديشه  چگونه است كه

تـر   در پاسخ به اين پرسش، چند تبيين قابل طرح است؛ امـا دو تبيـين كـه صـحيح    
  :رسند عبارتند از نظر مي به
  

  شناختي تبيين جامعه. يك

سـو   از يك. گذشت ها مي اختلافات و جنگ و جدال تاب و روزگار زندگي غزالي در تب
اختلافـات  ... ها و فرق مختلف اسلامي اعم از تشيع، تسـنن، اسـماعيليه و   ميان گروه

از ديگرسو اختلافات حكـومتي و سياسـي مبتنـي بـر     . عقيدتي شديدي رواج داشت
 .كشـيد  هاي ديني ميان سلجوقيان، فاطميان و خلفاي عباسي شعله مـي  همان فرقه

فلسفه و دو دانش  فقه و كلام، هگستر دردر چنين فضايي بود كه در كنار اختلافات 
طبيعـي  و  داشـتند  غير قابل انكـار ور كردن آتش اختلاف نقشي  تصوف نيز در شعله

هـا سـر    پرآشوب است و از درون اين جنگ و جدال هفرزند اين زمان ،است كه غزالي
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  .كشد برمي
  
  شناختي تبيين روان. دو

حيـات معقـول وي ناشـي از     ه تكثـر گويـد ك ـ  شناسي غزالي به ما مـي  به روانتوجه 
تبيـين  . كند ود تجربه ميسلوك معرفتي خ تحولات دروني است كه در مسير سير و

هـاي غزالـي را بايـد در     ي درصدد بيان اين نكته است كه تكثـر ديـدگاه  ختشنا روان
كنـد و پـس از    ه اشاره مـي كه غزالي نيز بدين نكت چنان. درون خود او جستجو نمود

ترين مردمان بـه   صوفيه را نيكوترين و نزديك ،متكلمان و باطنيه آشنايي با فلاسفه،
  .كند حقيقت و ساحل نهايي كوشش خود معرفي مي

  
1روش تلفيقي .2

 

نگـر   اگر بخواهيم به روش ديگري به توصيف ديدگاه غزالي بپردازيم و يك نگاه جامع
در ايـن  . استفاده كنـيم » تلفيقي«توانيم از روش  ه دهيم، مياز رويكردهاي او را اراي

هـاي آنهـا را از    دهـيم و پوسـته   هـاي مختلـف را كنـار هـم قـرار مـي       روش، ما ايده
  .شان به وحدت برسند لحاظ هسته واقعي سازيم تا به هايشان جدا مي هسته

  
  تلفيق. 2-1

ت كـه پـس از كنـار    قابل كشف اس در انديشه غزالي چهار رويكرد ،كه گذشت چنان
توان برخي از اينهـا را از نگـاه خـود     هاي اين رويكردهاي مختلف مي گذاشتن پوسته

رويكرد تجربي، قابل تحويل به رويكرد عرفاني اسـت و  . غزالي به يكديگر تحويل برد
نام تجربه نبوي  نام نبوت و مفهومي به اساساً طرح چشيدن راهي به: شايد بتوان گفت
شناسـي و   شناسـي، معرفـت   هاي عرفـاني غزالـي اعـم از هسـتي     نيانبر پايه همان ب

نگـري   نـوعي سـطحي   دارايهـا   طرح مجرد از آن بنيـان . شناسي استوار است انسان
                                                 

1. integration. 
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نگاهي ساده به بحث تجربه ديني و معنوي در مباحث امروزين فلسفه ديـن و  . است
كـه رويكـرد    چنان تجربه وحياني آن. دهد خوبي نشان مي ها را به مباني غزالي، فاصله

تنها اختصاص به خود نبـي دارد و تجربـه آن در رويكـرد عرفـاني،      ،گويد كلامي مي
نوبه خود و  ها و عارفان به سوي آسمان دليل اين است كه نبوت راهي است به به فقط
آن ادراك  نـه نهند؛ نه اينكه بـه كُ  اندازه رتبه وجودي خويش، گامي در اين راه مي به

كند، باب وحي بسته شد؛ اما باب  كه خود غزالي اشاره مي شوند؛ چنان لئويژه نبي نا
عدم منافات موهبتي بودن نبوت و اكتساب آن نيز . چنان براي بشر باز است الهام هم

هـاي   ذكر اقسام روح، نفس، قلب و عقـل در اكثـر كتـاب   . شود در نكته سوم ذكر مي
اين مطلب است كه غزالي در تلاش غزالي و توجه به تمايز اعتباري آنها خود گوياي 

شـايد بتـوان گفـت راز اينكـه     . براي نزديك ساختن رويكرد فلسفي به عرفاني است
گرايي تن داده است و در هر رويكـردي،   غزالي در ميان اين رويكردها به يك پريشان

نحو چالشي برجا گذاشته اسـت، تـلاش او بـراي     ردپاي رويكردهاي ديگر را حتي به
البتـه اينكـه وي تـا چـه     . نگري در باب مسأله وحي بوده است و جامع گرايي وحدت

؛ امـا  خواهد بـود ل شده يا شكست خورده است، مسأله ديگري ئاندازه به اين مهم نا
نگـر اسـت؛ از    لحاظ ساختارمندي، فاقد پارادايم معرفتـي جـامع   كه گذشت، به چنان
كه غزالي فارغ از صورت،  گردد دنبال مسير ديگري مي روست كه روش تلفيقي به اين

. هـاي مختلـف اســت   گرايـي ايــده  دنبــال وحـدت  نگـري بـه   در محتـوا و بـا تحــويلي  
معنـاي ناديـده گـرفتن تمـايزات بنيـادين در       نگري در تكثر معرفتي غزالي به وحدت

كـه   چنـان  -اي در تـاريخ دارد، نيسـت    رويكردهاي مختلف در باب وحي كـه ريشـه  
يابي آن لكه كاوشي براي دستب -احث پيشين روشن شد اختلافات مبنايي آنها در مب

نكـات  . نمايد وحدت در انديشه و قلم غزالي است كه وحدت آنها را چگونه توجيه مي
  .كنند سوي چنين مقصدي باز مي بعدي راهي به

  
  دو وجهي بودن نبوت. 2-2
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گـري و   نقـش واسـطه  . عنوان يك واسطه ميان آسمان و زمين ايستاده اسـت  نبي به
سوي  اي نبي ميان طبيعت و ماوراي طبيعت، دو وجه و دو دريچه را به ويت واسطهه

چنـين  . سوي آسمان است و دري كـه رو بـه زمـين دارد    دري كه به. گشايد نبي مي
كـه   چنـان  ؛سينا قابل طرح است در ديدگاه ابنشناختي نبي  تبييني از جايگاه هستي

ام نطق، كشـف و رسـالت و نبـوت نـام     ن از عناصري به نامه معراجدر رساله  ويخود 
سـوي   دانست كه دري بـه  برد، غزالي نيز دل و قلب انسان را داراي دو دريچه مي مي

از آن دريچه رو به عالم ملكوت بـا لـوح   . سوي عالم ملك عالم ملكوت دارد و دري به
شود و حقايق را ازطريق تعلـيم ربـاني و بـدون واسـطه دريافـت       محفوظ مرتبط مي

اين تبيين از مطالب مهم در نظام معرفتي عارفان است كه از آن به نبوت و . كند مي
  :كار رفته و مورد تأييد اوست كه در زبان ملاصدرا نيز به چنان. شود ولايت ياد مي

  
. نبوت را باطني است كه آن ولايت است و ظاهري است كه آن شريعت اسـت 

عاني و حقايق را كه بدان كمال واسطه ولايت از خداوند و يا فرشته، م پس نبي به
واسطه نبوت، آنچه را از خداوند باواسـطه و   مرتبه او در ولايت است گرفته و به

گويد و آنان  رساند و با آنان سخن مي يا بدون واسطه گرفته است، به بندگان مي
  )813:  1363. (دهد را پاك نموده، آموزش كتاب و حكمت مي

  
  

  تينبوت، اكتسابي يا موهب. 2-3

ها در باب وحي، اين است كه آيا نبوت، يـك امـر    يكي از نقاط كانوني جنگ و جدال
؟ قابـل كسـب و اكتسـاب    امـري  يـا  ،اي الاهي ازسوي خداوند است موهبتي و عطيه

اختصاص تام و تمام به انبيا دارد و هديه  ،اند كه وحي و نبوت متكلمان بر اين عقيده
سـهم  . دهـد  هر كس بخواهد و صلاح بداند، مياي الاهي است كه خداوند به  و عطيه

  ها در اين ميانه، تنها پيروي از وحي و نبوت و تسـليم همـراه بـا روحيـه     ديگر انسان
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طبق ديدگاه رايج، در مقابل موهبتي دانستن . تعبد در برابر دستورات پيامبران است
آنـان بـر   . انـد  نمودهباشد كه فلاسفه و عرفا ارايه  نبوت، نظريه اكتسابي بودن آن مي

توانند چيستي وحـي و ارتبـاط مرمـوز نبـوت بـا مـاوراء را        اين اعتقادند كه اولاً، مي
كنند كه محصور و محـدود   بشناسند و ثانياً، خصايصي را براي انبياي الاهي بيان مي

به آنان نيست؛ چراكه مثلاً رسيدن به مقام عقل مستفاد از ديدگاه فارابي و يا كسب 
ها عموماً و فلاسفه خصوصـاً ميسـور و    سينا براي ديگر انسان گاه ابنعقل قدسي در ن

چنين چشيدن تجربه نبوي و كسب حقايق غيبي ازطريق رياضـت و   هم. ميسر است
كـه غزالـي نبـوت را     مكاشفه و درنهايت لمس نبوت براي همگان ميسر است؛ چنـان 

. ي بـاز اسـت  داند؛ راهـي كـه بـراي عمـوم مسـافران الاه ـ      سوي غيب مي يك راه به
الجمـع و   نعـة صورت قضيه منفصـله مـا   طور بيان نموديم، عموماً اين بحث را به همان

بنـدي انديشـمندان در بـاب مـوهبتي يـا       كنند و به دسته حقيقيه مطرح مي بسا چه
پردازند؛ اما نكته در اينجاست كه در تحليـل ژرف و عميـق    اكتسابي بودن نبوت مي

نحـو   بسا اين قضيه به نحو ديگري است و چه مسأله به ،برخي از حكما و عرفاي الاهي
تكيه بر مبحث دو وجهي بودن نبوت، كليـد حـل ايـن مسـأله     . الخلو طرح شودنعةما

است؛ چراكه نبوت دو روي دارد و اين دو دريچه، راه را براي حل اين مشكل همـوار  
ه مهم است شود، در نظر عارفان و فلاسف سوي جهان غيب باز مي دري كه به. كند مي

سـوي عـالم    درحقيقت راهي كه نبي بـه . كنند و حقيقت نبوت را در آن جستجو مي
لـذا ايشـان   . ماوراء دارد و آنچه نطق، ولايت و غيره نام دارد، براي آنهـا مهـم اسـت   

. سـوي قـرب را كـه ولايـت نـام دارد، طـي كننـد        كوشند تا آن مسير صعودي به مي
ل با عقل فعال را خواستار است، تا نبوت را فيلسوف، آن نطق و درك حقيقت و اتصا

لمس كند و عارف در سوداي فتح باب الهام و كشف و شهود و طـي سـير و سـلوك    
ار دارد؛ امـا كسـب ايـن مقـام و     عملي در مسير ولايت است كه در باطن نبـوت قـر  

معناي صرف اكتسابي بودن وحي در ديدگاه آنان نيسـت؛   يابي به مسير غيب، بهدست
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  33وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

اند؛ بلكه خـود را تـابع    كدام به آوردن شريعت و ادعاي نبوت متلزم نشده يچچراكه ه
در مسيحيت نيـز شـايد طـرح الهـام     . دهند و ذيل آن قرار مي) ص(شريعت محمدي

جـا   ريشـه در همـين  انگاري وحي و الهام  القدس به نويسندگان اناجيل و يكسان روح
آنچـه گفتـيم    ةنتيج ـدر. اي بس عميـق و قابـل توجـه اسـت     نكته اين. داشته باشد

توان حالت سومي را فرض كرد كه نبوت نه اكتسابي باشد و نه موهبتي؛ بلكه هم  مي
توان دوگونه انگاشت؛ يكـي   موهبتي باشد و هم اكتسابي؛ به ديگر سخن، نبوت را مي

نبوت موهبتي كه تشريعي و خاص انبياي الاهي است و قابل كسب براي هيچ انسان 
ري نبوت اكتسابي كه در سوداي چشيدن باطن و راز پيـامبري  ديگري نيست و ديگ

گـاه جـا را بـراي او تنـگ      است؛ اما با نبوت تشريعي و موهبتي متفاوت است و هيچ
. توان در انديشه استاد مطهـري نيـز ديـد    امتداد اين خط سير فكري را مي. كند نمي
  )39و  34: 1370مطهري، (

كه از حقيقت ولايـت و نبـوت سـخن    هنگامي  كيمياي سعادتغزالي در كتاب 
تأثير در جهان بيرون  گويد، ابتدا خواص نبوي را كه عبارتند از كشف در بيداري،  مي

  :گويد چنين مي پس از آن اين. كند و تعليم باطني يا علم لدني ذكر مي
  

ايزد سبحانه و تعالي چون خواست كه خلق را به نبوت وي راه دهد تا متابعت ... 
راه سعادت از وي بياموزند، از اين هرسـه خاصـيت نمودگـاري هـر     وي كنند و 

كس را بداد؛ خواب نمودگار يك خاصيت است و فراست راسـت، نمودگـار آن   
  )36و  35: 1382. (آن ديگر ديگر و خاطر راست در علوم، نمودگار

  

مشاركت با نبـي در بعضـي از    الانوارة مشكابار يافتن به مقام نبوت را در رساله 

  )20: 1414. (نامد ال مياحو
رود و حتـي   به استقبال اين بحث غزالي مي فتوحات مكيهالدين در كتاب  محي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


 

ا عربي نبوت مـوهبتي ر  ابن. كند او نقل مي كيمياي سعادتجملاتي را نيز از كتاب 
  :گويد كه مي چنان. داند انبياي الاهي مي  صتخمنامد و آن را  نبوت تشريعي مي

  
رسـد و آن مخـتص بـه     د خداوند است كه بشر به آن مـي پس نبوت، مقامي نز

شود و براي تابع اين نبـي   اكابر از بشر است كه به نبيِ صاحب شريعت اعطا مي
ووهبنـا لـه   «: فرمايد كه خداوند مي كند؛ چنان صاحب شريعت نيز نبوتي اعطا مي

د و به به تابع آن نظر شو پس هنگامي كه به اين مقام به نسبت» اخاه هارون نبياً
  )2، 2: تا بي. (تبعيت او اين مقام حاصل شود، نبوت اكتسابي نام دارد

  
دانـد كـه مبـادا     رو داراي كاربرد مطلقي نمي چنين واژه نبي را از اين عربي هم ابن

او نبـوت را بـه دو قسـم    . به اشتباه با نبوت تشريعي و عدم خاتميت پـيش آيـد  ئشا
نمايـد و قسـم دوم را محـدود و     يم مـي عمومي تقس -موهبتي و اكتسابي  -تشريعي

  .ماً و در دنيا و آخرتئداند؛ دا كند؛ بلكه آن را ساري و جاري مي محصور نمي
كـه او خواسـته    تأكيد بسيار او بر حفظ مرز ميان اين دو نوع نبوت اسـت؛ چنـان  

  :كند چنين بيان مي اهل كشف را در طرح نبوت اكتسابي اين
  

سـيله آن، خواسـتار حصـول منزلـت و قـرب نـزد       و قائلين به اكتساب نبوت، به
خداوند هستند كه مقامي خاص غير از نبـوت تشـريعي اسـت كـه نـه در حـق       

  )2: همان. (خودشان است و نه در حق غير از خودشان
  
سـخن   ي و الهام و اختصاص وحي بـه انبيـا  عربي در برخي اوقات از تمايز وح ابن

  )238، 3: 1393. (گويد مي
ميـان وحـي و الهـام    انگاري سنخي  او را دليل بر عدم يكساناين سخنان  برخي
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  35وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

تـوان   خـوبي مـي   بنـدي نبـوت بـه    كه با طرح اين بحث و تقسيم حاليدانستند؛ در مي
گويد كه يك قسم آن را اكتسابي و از جنس  دريافت كه او از دو نوع نبوت سخن مي

آن دو اعتقاد تـام  داند؛ در عين اينكه به تمايز ميان  و سنخ همان نبوت تشريعي مي
عربـي را متمـايز از ديگـر عارفـان و      برخي به اشتباه و ازسر عجله، ديدگاه ابـن . دارد

. چنـين نيسـت   كـه ديـديم ايـن    انـد؛ درحـالي   خارج از نظريه عرفاني وحي پنداشـته 
  )133: 1384اصل،  باقري(

توان گفت نبوت اكتسابي در تبعيت از نبوت تشريعي و در سـايه   بدين ترتيب مي
تـر،   تـر و كسـب كمـال فـزون     دارد و در جستجوي يـك سـيره عميـق    آن گام برمي
تري را خواستار است و غزالي نخستين كسي است كه اين راز معرفتي  دينداري ژرف

نـخ واحـدي اسـت كـه      شايد بتوان گفت اين همان رشته. كند تصريح تبيين مي را به
زبان خود،  هر رويكردي به. ندك حداقل در انگيزه ميان آن رويكردها وحدت ايجاد مي

رويكـرد  (اينجاست كه عقل قدسي، مجهز به قـوه حـدس   . گوياي يك حقيقت است
 رويكـرد (دنبـال چشـيدن تجربـه نبـوي      بـه ) رويكرد عرفـاني (و قلب عارف ) فلسفي
نـدارد؛  ) كلامـي  رويكـرد (هستند و اين منافاتي با نبوت تشريعي و موهبتي ) تجربي

ست كه شايد بتـوان  رو اين متمايز از نبوت اكتسابي است؛ اززيرا آن مقام، محفوظ و 
 .تلفيقي از رويكردهاي مختلف را از نگاه غزالي ترسيم نمود تا به وحدت برسند

  :برخي از لوازم ديدگاه غزالي عبارتند از
  
  هرمنوتيك وحي. 1

چنان است كه در هنگام رؤيا به تصويرسازي، محاكات و دخل و  نقش قوه متخيله آن
چنـين   هم. كند چنين دخالتي، خواب و رؤيا را محتاج به تعبير مي. پردازد صرف ميت

شـود تـا الفـاظ وحيـاني      هاي نبي نيز دخل و تصرف قوه متخيله سبب مـي  در يافته
افتـد كـه الفـاظ     هنگامي بـه تأويـل نيـاز مـي    . مانند رؤيا نياز به تأويل داشته باشند

نكننـد و درحقيقـت زبـان اشـارت و رمـز       له خود دلالت صراحت بر معاني موضوع به
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  :كند بيان مي نامه معراجسينا در كتاب  كه ابن چنان. داشته باشند
  

آنچه مراد نبي است، پنهان نماند و چون به عاقلي رسد، بـه عقـل خـود ادراك    
  )93: 1336. (هاي نبي همه رمز باشد، آكنده به معقول كند و داند كه گفته

  
  )489: 1376. (آثار خود نيز اشارت داردو بر اين معنا در ديگر 

گويد، بر  صورت صريح و مبسوط سخن نمي غزالي نيز در باب زبان دين اگرچه به
هـا و فـرق    وي بر اين عقيده است كـه تمـام گـروه   . مسأله تأويل تأكيد فراواني دارد

 كه چنان. باشند اسلامي، كلامي و مذهبي نيازمند تأويل در برخي آيات و روايات مي
حتي حنبليان كه مخالف تأويل هستند نيز در سه مورد از امام خود، بحث تأويـل را  

كند كه شامل وجود ذاتي، حسـي،   رو مراتب خمسه وجود را طرح مي شاهدند؛ از اين
حياتي، عقلي و شبهي است و هر كس يكي از ايـن مراتـب وجـود الفـاظ وحيـاني و      

آنچـه در ديـدگاه غزالـي    . دارد م برمـي چنان در مسير ايمان گا روايي تأويل كند، هم
در بــاب ... شناســي و شــناختي، معرفــت حــايز اهميــت اســت، طــرح مبــاني هســتي

  .هرمنوتيك وحي و تبيين زبان دين است
  

  گرايي گرايي يا ساختي ذات. 2

گرايان مانند استيس، براين باورند كه تجربه در حاق ذات خـود، داراي جـوهر و    ذات
گرايان قرار دارنـد كـه    در مقابل، ساخت) 134: 1379يس، است. (گوهر واحدي است

تجربـه  ... هاي وجودي، فرهنگي، محيطـي و  فرض معتقدند انسان با تمام زوايا و پيش
دهـد تـا تجربـه از حالـت      كند و اين به تجارب او شكل، بو و رنـگ خاصـي مـي    مي

. ردگاه يك تجربه واحدي براي همـه شـكل نگي ـ   بساطت و وحدت خارج شود و هيچ
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  37وحي نبوي از ديدگاه غزالي   

  )55: 1376پترسون و ديگران، . (گرايان است يكي از اين ساخت 1كتز
پنداري مسير  يابي به نبوت اكتسابي، خود گوياي يكيسوداي تجربه نبوت و دست

سوي قضيه است؛ چراكه از ديگرسـو غزالـي    جربه معنوي نبوي است؛ اما اين يكو ت
را در ... حـس مشـترك و  قواي باطني وجود نبـي، اعـم از عاقلـه، متخيلـه، حافظـه،      

عنوان  ديگر سخن، او پيامبر را به به. داند معنوي نبي دخيل مي  دريافت وحي و تجربه
قوه متخيله نبي . داند ها و خصايص، ظرف پذيرش وحي مي يك انسان با تمام ويژگي

و ديگر قواي وجودي او در دخل و تصرف وحي دستي دارند، تـا آنجـا كـه برخـي از     
گرايـي غزالـي را بـه     چنين رويكـردي، سـاختي  . نياز به تأويل دارندمعارف وحياني، 

گراست و هـم   توان گفت غزالي هم ذات با توجه به آنچه گذشت، مي. رساند اثبات مي
گرايـي   گرايي نزد اوست؛ چراكه در مفهوم ساختي معناي ساختي ،گرا؛ اما مهم ساخت

مطـرح  ... و زمـاني و هاي فرهنگـي، قـومي، محيطـي، عصـري      فرض نزد غزالي، پيش
در تجربـه  » بمـا هـو انسـان   «ها را  نيست؛ بلكه شخصيت انساني انبيا و اوليا و انسان

هـاي بيرونـي و مكـاني و     اما شخص هر كدام از آنها و ويژگي داند؛  معنوي دخيل مي
ــا  رو در بــاب ســاخت از ايــن. گيــرد زمــاني آنهــا را ناديــده مــي گرايــي در نســبت ب

شايد بتوان علت ايـن امـر را   . از شمول كمتري برخوردار استگرايان امروزي  ساخت
فرض فطرت واحـد انسـاني و    گرايي براي حصول نبوت اكتسابي و پيش توجه به ذات

  .هاي معرفتي او دانست مسير واحد كمال در بنيان
  
  

  نتيجه

هـاي مختلـف قابـل     يابيم كه ديدگاه غزالي بـا روش  با توجه به مطالب گذشته درمي
ازجمله موانعي كه كـار را بـراي   . ت و هركدام نتايج خاص خود را داراستبررسي اس
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كند، فقدان يك پارادايم معرفتي منسـجم و سـاختارمند در    ها سخت مي اين بررسي
 به هرروي. د را در دل آن سامان بخشدانديشه غزالي است، تا رويكردهاي متنوع خو

هـاي   بـه چيسـتي   تمسـك . نقطه كانوني بحث، بررسي سرشت سروش وحـي اسـت  
. دهنـد  متفاوت در باب تبيين سنخ وحي، تصـويرهاي متفـاوتي را از نبـي ارايـه مـي     

كند كه كار او دربـاره   عنوان يك معلم معرفي مي سينا با تبيين فلسفي، نبي را به ابن
جنبه خلقي و رسالتي، آموزش حكمت نظري و عملي است؛ اما تصويري كـه غزالـي   

رو بيشتر جنبه عملـي را در   عرفاني وحي تكيه دارد؛ از اين سازد، بر نظريه از نبي مي
طبيبـي كـه كـار او شـفاي     . كند عنوان يك طبيب معرفي مي نظر دارد و پيامبر را به

اين اسـت كـه حتـي هرجـا سـخن از      . هاي مريض و درمان دردهاي روحي است دل
يـن قـرار   شناسي آن، علم طب را در كنار علـم د  كند، در باب مصداق علوم موثق مي

  )136: ج1409. (داند دهد و يكي را طب بدن و ديگري را طب روح و قلب مي مي
اين است كـه  . بيند اي و عملي را به خود مي اي تجربه از اين رهگذر، ايمان شيوه

سينا از الاهيات بـالمعني   در روش ارايه دين و دينداري پيامبران و مبلغان ديني، ابن
الي در راستاي احياي علوم دين، به مباحـث اخلاقـي و   آورد؛ اما غز الاخص سر درمي
آورد؛ علاوه بر اينها مقايسه ديدگاه غزالي با ديدگاه متكلمان شـيعه   عرفاني روي مي

ويژه در معناي صفت كلام خداوند و نسبت ميان صفات بـا   به. نيز حايز اهميت است
هـاي   ماميـه، تبيـين  هاي مبنايي دارد؛ چراكه براسـاس كـلام ا   تفاوت... ذات الاهي و

علاوه بر برخي مباني ناصحيح، . متكلمان اشعري و مباني آنها بر مبناي صواب نيست
عدم تبيين دقيق و صحيح از مسايلي نظير جايگاه فرشته وحي در ارتبـاط وحيـاني   
نبي با خداوند، از ديگر اشكالات كلام اماميه بر مباحـث غزالـي اسـت كـه تبيـين و      

  .طلبد لي را ميتفصيل آنها مقاله مفص
توان گفت علاوه بر اهميت تاريخي ديدگاه غزالي، تكثر رويكردهـاي   سرانجام مي

تأثير او بر . كند او به مسأله وحي، او را نمونه مناسبي براي تحقيق در اين مسأله مي
. اي مهم در باب بررسي تطور تاريخي چيستي وحـي اسـت   انديشمندان بعدي، نكته
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  .هاي امروزين بسيار مهم است در چالشمباحث و نتايج او نيز 
  
  

  منابع و مĤخذ

، انتشـارات علمـي و   جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار    ، 1368آملي، سـيدحيدر،  . 1
  .شناسي فرانسه در تهران فرهنگي انجمن ايران

، تهـران،  ، منطق و معرفت در نظـر غزالـي  1370ديناني، غلامحسين،  ابراهيمي. 2
  .اميركبير

، تحقيق كـريم فيضـي،   3و  2ج ،الاشارات و التنبيهات، 1384ن، سينا، حسي ابن. 3
 .تهران، مطبوعات ديني

، تصـحيح نجيـب مايـل هـروي، مشـهد، بنيـاد       نامه معراج، 1365،  _______. 4
  .هاي آستان قدس رضوي پژوهش

آملي، قم، دفتر  زاده تحقيق حسن حسن ،)الالهيات(الشفاء ، 1376،  _______. 5
  .تبليغات اسلامي

، تحقيـق عثمـان يحيـي،    3، جالمكيـة  الفتوحـات ، 1393الـدين،   عربي، محي ابن. 6

 .بيةالعر المكتبة قاهره،

  .بيةالعر لمكتبة، بيروت، ا2ج المكية، الفتوحاتتا،  ، بي _______. 7

ترجمـه بهاءالـدين خرمشـاهي، تهـران،      عرفـان و فلسـفه،  ، 1379استيس، وت، . 8
 .سروش

ترجمـه احمـد آرام،    احياي فكر ديني در اسلام،، 1336اقبال لاهوري، محمد، . 9
 .هاي اسلامي جا، پژوهش بي

 .نبي ، تبريز، ياسهاي وحي نقد و بررسي نظريه، 1384اصل، حيدر،  باقري. 10
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 .، تهران، قيام، عقل و اعتقاد ديني1376پترسون و ديگران، مايكل، . 11

 .، صراط، تهرانبسط تجربه نبوي، 1378سروش، عبد الكريم، . 12

، تحليل وحي از ديدگاه اسلام و مسيحيت، 1375روشن، محمدباقر،  سعيدي. 13
  .تهران، كانون انديشه جوان

ــراهيم، . 14 ، تهــران، الشــواهد الربوبيــه، 1382صــدرالدين شــيرازي، محمــدبن اب
 .مطبوعات ديني

، تعليق محمد خواجوي، تهران، مطالعات و مفاتيح الغيب، 1363،  _______. 15
 .قيقات فرهنگيتح

  .، قم، دارالفكر، وحي يا شعور مرموزتا ، بي _______. 16
  .، بيروت، دارالكتاب العلميه3، جاحياء علوم الدين، 1406،  _______. 17
، بيــروت، الاربعـين فـي اصــول الـدين   الــف، 1409غزالـي، ابوحامـد، محمـد،    . 18

  .ةدارالعلمي
 .بيروت، دارالكتاب العلميه ،الاقتصاد في الاعتقادب، 1409،  _______. 19

  .، بيروت، دارالكتبميزان العملج، 1409،  _______. 20

  .، بيروت، دارالجيلالقلوب شفةمكا، 1411،  _______. 21

 .، بيروت، دارالكتاب العلميهمجموعه رسائل، 1414،  _______. 22

  .ةالعاد ةمطبع، مصر، ، معارج القدس في مدارج النفس1346،  _______. 23
 .، تهران، پيمانكيمياي سعادت، 1382،  _______. 24

تعليـق دكتـر علـي بـوملحم، الهـلال،       ،تهافت الفلاسـفه ، 2002،  _______. 25
 .ةمكتببيروت، 

، تحقيق محسـن  ، شرح منازل السائرين1372الدين عبدالرزاق،  كاشاني، كمال. 26
  .بيدارفر، قم، بيدار
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  .5، سال 28ش  ،كيان، 1374مجتهد شبستري، محمد، . 27
 .، تهران، صدراخاتميت، 1370مطهري، مرتضي، . 28
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